کر سرزی 


دار نده 


فبرست آنچه چاپ شده 


سخنانی که نباید فراموش کرد ۱۸۰ 
خرده‌گیر بهای حقیقتکو وپاسخهای آن ۷۰۹ 


آذری بازبان باستان آذربایگان ( کتاب ) 


تاریخ هیجده ساله آثربایجان ( کتاب) 


هنر های زنباگی «استانی وهنرهای تزین امروژرا با کمال اطمینان در 
عهده میدارد . 
خیابان ناصرخسرو مقابل تیمچه‌صدراعظم نمرء تلفرن_ ۶۸۷ ٩‏ 
و 
چون آّای عرب‌زاده کلیشه روی پیه‌ان را ساخته‌اند وازمپنامه بدور 
نستدداین آ گهی ابشان بنام سیاسگزاری چاپ میشود . 
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سال نم فروردین ۸۰۱۸ ۷۲۳۸ شماره دم 


۱ 


۱ 


رش ۳۳5 


سخنانی که نبا ید فراموش کرد 
شما هی چه نيك باشید و بزرگگ باشید " و هرچه داسوزی بمردم 
دار ید و ی آسان خواهید * تا ه رکدام جدا کر مشق و موس راه 
5 دنبال می کنید دشمن و بدخواه نوده خود می باشید . 
چه دشمنی بالاتر از آن که ه رکدام می‌دم‌را بسوی ت 3 
را ره رازم می تژردانید ۲٩‏ .. چه بدخواهی بالاتر از ادن که با 


یت 
چیز های بیهوده آنان سرکرم می دار بد و نمیگزارید در پی‌کار و زندگی 


اد 


سجن وی وم تعاز ندارد ۳ 


در بر آمون تمدن 
باسخ نگارش س د 
در شماره یدش نو شته آقای س درا 
در برامون تمدن آوردم و ابنك درانجا 
بیاسج آن می پر دآزيم تشه کته اش یت له تفدزخ 
هی‌چه بیش رفنه رنج آدعی ۳ نگ ک فتاه و بهرم ادن 
اسان و و تینوی کمن شده " و چنا نکه خود او 
2 ادن بكث سخن تازه ندست و از دبر از چنن لد کات درداره تمدن 
ییا شده و خود ارویاسان در تکوهش آن چیز‌ها نوشته اند . 
ولی این سخن بك پاسخ ساده‌ای دارد وآن اینکه شما چون‌ععنی 
تمدن را سنجید آن را چیز زبان ۹ زخو اهمد بافت . تمدن بیشرفت 
آدمیان در زاه زنهکانست ,روز آدمیان در حنگلها یگ حز ۱ 
مدوه های درخان ان خورا کی و جز از بن غار ها یت ام ی نمءداشتند . 
نه جشاورزی می‌شناخنند و نه افزار سازی و دارچه بافي می‌دانستمد . لیکن 


کرک رو به پشرفت آورده ازی و هي زمان گام دک بجلو امد اند و 


9 

تا بانجا تشم آني 6 امتور هی ۱ او رفن هافر هن 
تاممه و ما وتیل از کیدای این زیان تواند برخاست ؟!.. این راست 
است که روز روز درداست های زندگانی فووتز د ده و نیاز آدسان 
سشهر شده . لیکن از آسوی آدمیان روز بروز برطبیعت چیرهت رگردیده 
اند و سك بکوشش کمتر شده است . چذانکه خودس د شمارده‌کارهابی را 
کهییشمنیان صدسال باش در دو روزانجام می‌دادند اص‌وزآنها راندسنداری 
ماشینعا بکروژه انجام هىدهند . 

اوق ادن راست است که رنج زندگانی در این صد سال و دوست 
سال ۳1 در ارویا بیشتر گردیده " در مدان ما نیز از روزنکه باین گونه 
زندگی زا او ایم رنج وشن بیشتر شده . ول این نتجه تمدن با 
تفر قت ژندکالی تسش و یاف اکن دیق دار دکه باید آن را تبكت‌روشن 
گردانیم. این یکی ازارجدار ترین زمینه هاست وعا نگارش آقای س‌د را 
آرردیم که در پاسخ آن‌باین زمینه درآبیم . لیکن می باید پیش از آن به 
بكث سخن دیگزی پردازیم زا گفتکو را هموار کردانیم 1 

تایه سس مان از راستی‌ها بدورند و آنهارا در نمی داد 
و در هی‌چیزی سك معنای ناروشن ودرهمی که خود بان داده اند سنده 
هی کغند " و اشست دراندشه و گفتار بیدا به نتیجه درستی نمیرسند. 
می‌توان گفت : داره نیروهای خدادادی را از کار انداخته اند . 

وگو نا دم تتر وه رای شا داده که هر کاربکه انجام مىدهد 
چندین نیرو بکار می برد . شما چون سخنی را می شنوید می‌باید آن را 


.( ما پارسال در باره منکن کفاو: در از ی نو شت که و شاه دهم سال 
, 


چهارم چاپ افت ۰ 


۱۸۸ 


فرا گر ود ؛ و هعنی اش را فهمید » و تيك و دش را شناسید. ششیدنو 
فر ا و فه۵مددن ونمك و بد را شناختن - جغدین کار بس تکه دی هم 
انجام میدهید ودرهریکی نیروی دبگری‌را بکار هدیرب . 

«عالاشما درتار بخ توا در ونان باستان «آبین دموکرراسی» 
روان نوده گ همه نوده درکارها دست هی‌داشنه اند » این را هن خوانید 
و فرا کررن و سپس در هعئیش آتدیشه بکار برده نيك می فهمید و 
اگر نیاز به پرسش ازکی دارید می‌پرسید " و سیس بداوری خرد سود 
فزتان ارو سس شود پر زاین کوهاست 4 فواهید ات 
در بیراهون آن سخی رانده انديشه خودرا باز نمایید. 

این است حالیکه هی ین دابد داشت . وی شما چون سنحید در 
خی کسان دو نبروی فهم وخرد از کار افتاده * واینان یكث‌سخن را چون 
می‌شنوند فرا و لکن معنی آن رانمی فهمند و پبداست که در نيكك 
و ندش داوری نیز نتوانند . روشنتر بکویم از هی‌چیزی مك معنی تار دك 
و نادرستی را در دل حا داده بهمان سنده می نمشد * و ین شکنت که 
همان معنی شر مك ۳ کار می‌برند و در ببرامون آن گفتکو و و 
چیزها از اندشه خود سرون عی‌دهند ؛ که‌هر کسیی شنود چنین نندارد 
که از روی فم از نحنین است . 

براین گفته ده دلیل بیشتر توان آورد . لیکن بهتر ین دلیلم! همان 
داستان تمدن می‌باشد - داستان بس شکنت یکه باید هرکسي آن وا بداند : 
هنکامی‌که‌در ابرانعشر وطه بر باشد وراه ارویا وشناختن اروبایان دروی 
م‌دم‌با زگ دید اما نکه هی‌شنمدند ارو یا « تمدن» می‌دار د وسناش تمدن 


دیاهی بگوششان بر عمی خورد جون يلك چدر تاه ای دود و معنی آن ۳ 


وف 


نمي‌فيمیدند هی کت دق چیز دیگری دردل‌می گرفت " و چلین هی‌ننداشاند 
تمدن نها درآزو بات که ِ# اوق از آبعا هر وت ری قشمد 
عرچه ارویا می‌دارد ازتمدن می‌باشد و باید همه‌چیز تسیا راگرفت. 
دسبت و آند سال بروی ادن ۳9 ها می‌نوشتند » وداد ها می‌زدند * 
و سین ها هز راندند " و هباهوها در ی ان ۲ حمله هابي هی نو شمند 
هرغیرتمندی ازشنعدن آن بلرژه‌افتد . ما یکی عی‌نوشت: «عاهنوز 
تاژه با بدایره تمدن نهاده ایم ؟. تک هی نوشت : « بدران اه اون 
تمدن بم‌شاه‌شان نرسیده بود ؟. سوعی ت شرت( « وتات تمدن از از مطلع 
غرب در خشید نک فنه ۴ . همیشه ارویارا «ممالك معمدنه*:ا«دنبای‌تمدن» 
ی‌نا هدند گفتم در دبراعون همان معنای ورف کتک م ی کردند و 
فراهوش هه م ویر که ازارودا تاره جر هویج فوق وشوو دور 
برترعن فروتده سعتان توتتی هو او کغثاری فر تک از عهناقه ها 
در بدرآمون تندن نوشته چنین و : ابرانیان می بندارند تمدن تباثر 
و سیئما و رمان و این خن هاشت:» ول مدق تلگراف بی‌سوم و رادیو 
ودانشگاه است. این بود معنای و که آ ای ۳ سمدن میداد" و این 
رن بودکه بردبگران هی‌فرو خت . همیشه هر کو ار ارویا باز هی گدت 
ره سخنان نوینی ار مغان می‌آورد. از این نادانسا چندان موزل وا 
بشمار نداید " و با این هیاهو دنت و بای همه راسته و راجمابي که در 
واه مشروطه کشیده شده بود همه را هدر می ساختند. نخست هبواره 
نو بد می‌دادندکه چون تمدن درایران رواح‌گرد ع‌دم‌همه نیکو خواهند 
گردید و خومما همه‌یا کزه خواهد شد و دما ازمیان خواهد بر خاست 


و ور کر 3 در واه در وی از زندگانی ارو دا بر داشته می‌شد شادمانی‌ها 


ها 


هن و دنه ۰ "» 0 جون د.دند ده و ارونه دد ید امد و کار ها روز 
دروز «دثر گردید و کاندکه ده در وی از اروباسان بشت رک ابیدندآ لودگی 
و 0 درسه‌ی دشر بیدا کردند ۳ رشیه بیکبار از هم کیت در کار خود 
در ماندند وهرزعان بادندار ۳ دل خودرا شاد ساختند. مثلا تادبری 
همیشه هی کتک ز آمدن هنوز ان ۳ زود است « ۳ این حمله وج 
دود داداری همدادند 3 سیس دسئاو یز درکر یش رده ی وت «ما 
رو ده تمدن و ون ام و داید ان را گرفت ۴ ۳ جندی هم ها 
هي سا مد سپس هي گفتاد : 0 نوخ درستا نها که‌بازشده تکارت بان 
۳۳ بر ون دیاش تمدن درست را اسان خواهند داشت ۴ ۰ بس از 


تا و در انیجا 


زمانی چون شنیدند خود ارویاییان نیز از تمدن بد ه 
نمر دیا فراوان است این زمان این رن : « چه باید کرد مدن 
نك و بد هردو را دارد » ِ بث راه‌دیدری باز له کتتانن مد قوبی 
از تمدن بر داختند و این زان چدین وا هی تم دیف که اين تمدن که 
ارویا دارد ب ود کت تفن که وووست نا گز ۳1 بانشان را گرفت 
و باید بدیها روز روز فروش رگردد 1 باخر ین اندازه خود رسد و 
از خود ارویا نیکیها آغاز خواهد شد و بهمه‌جا خواهد رسید . 

شسنیاق انل‌سات آسن نافهمی ها رواح می داشت وش اش و 
را زیر و رو می‌کرد. يك معنی تاريك نافهمیده که در دلها جا مي‌داشت 
همه چدز را - از دین 7 زندکا نی و خویا و رفتار ها و شنوه ها 
اک هیال عی ساخت . او کج بو اهد تار مخحه اش نادانی ۳ بو سرد 


تا ید بكث کتایت حدا کانه در دازد ۱ 


۳ اک 5 ی سخن کر بار ها نام تمدن ۳ در مبان سین 


۱ 


ازو می‌شنیدی . ار ها در بك‌روزنامه مبخواندی آن کامه در هر 
سئونی ده بار بمحشمت میخورد . خدا می‌داند که همدن نا فهمی چه ۳ 
۳ هون وشان ده موه اریز ار ۳3 بگردن خواعد گرفت که آن 
زادانیها را گنود ۳ سشدر ابشان چیز های ی که نوشته اند از همان نر فمه 
و خوانندگان یمان فراموش نکرده ازد که در شش سال بیش ما حون به 
تکوهش اراس بر خاستیم و ماچنرن ی کی «دانش‌های سو دمدد 
و اختراعهای اروپا را باید گرفت وم در راه زندکانی پدروی ابشان نیامد 
۳ ۰ ان «ودمغز سخنان ما و مثل زده هي گفتيم : اکر درزبیی رخت 
را سیار نيك فوره وا زرا شم مضه زب این می‌کنید که راه زندگانی 
و خانه‌داری را نیز از او فا کر ال با این قی کنند که اورا بجای بزذكث 
درصر سماران آورید ی هابی بان روشنی و باءه داری همان 
تا اینها را نمی فهمیدند و بباهو مي‌برداختند " و تلا سخلي‌را که 
برخ عاهي ککمدند همین بو دکه می‌گفتند: ایس‌شما دشمن نمدن هستدد؟» 
و ماچرن می‌دانستيم که این در ماندگان ععنی تمدن‌را ندانسته اند این بود 
برسیدیم : « تمدن چست ؟!..؟ و خوانندگان بممان‌نمك بداد می‌دار ند 
که ۰ ازیاسخج در ماندند و ما ۳ شدیم خودعان آن زا زودن 
کردانیم » و از همان زمان بود که هیاهوی تمدن فرو نشست واین کلمه 
دیگراز زبانها و خاعه‌ها افتاد. 

دراین باره داستانهایی هست که 3 بنگاریم چددین صفحه را در 
خواهیم کرد . م‌دنکه از ارودا داز گشته دود و در بکي از روزنامه های 
تهران گفتارهای بدابی می‌نوشت چون قزر بکها مه دود: «ماکه چهار اسبه 


«سوی تمدن مدوم #۰ من <-ری او شمه در سیم 2 "مدن چس تکه 


2 


ما ندار یم و چپار اسنه سوی آن می‌دو دم ؟ .۰ و خواستار شدم معنی 
آن را وفشی عونت ات دکترا. رکه بود و سپس که دو باره برسیدم 
به بکباز خافویت رز هن این که سر خودرا یرای درس خواندن به 
اک می‌فر ستاد ک ی‌ازییمان خوانان بر سیده بود : چرابارویا آمی‌فر سني 
و بامر بکا می‌ور سدی !۱ ار که بود : تعدن مر بکا بر اس برس دود 
تمدن چدست که در ا تک بهثر باشد ٩‏ .. تست یواک وه بو د که 


۳ من معئی تمدن‌را [۳۹ و داد که می رسد ۱ یمسر که فر رم بو ۵ : 


چرزبراکه و ۳ او زا که رشده دود دز اند 


م1 
خود خستوان باشد 

اینها برای خودستایی نیست چبز بکه شده باید گفت ۱ این کسان 
5 ادن دره‌انددگی فوم و جرد چذانکه در دای و فمز کته اجم درد 
حجو دنا بی‌هم 3 قمار ند ود و حز همان نمی‌شناسند * اتب هر 

۳ یی ر و ن ای ۳ سم 

چیز برا نمی آزد رشند ِِ ۳ تمسممظ ۳ همشه آن ی 
ج-زی بدا کتنن و در دد راءون‌آن داز ی او نیم مرظن 1 ۹ ها گناد 
و خود ۳ تما بت 5 ابان‌همه جمز ۳ از معثی در ست خود مر ول عی برند 
و همیشه مىانه توده و استی‌ها دیواری ازناداني‌های خود ددیدمی‌آورند 1 
اینان اسیت ری برای توده‌های شرفي ‌ ي‌باشند ۱ 

اینان هگز رز ون بار این نمی رو 0 دشت سر این هیاهو ها و 
دادانیها که نان مي‌نمایند راستی‌هايي هست و ی هر ان بکراهی 
از خر د دا ای وسیکمغز انه زندکانیر اهمان خودنمای‌های سرصر ی خود 
هی‌شناحشد و هحمشه 5 ان روز میگ زارند ۰ 


تس (مدن؟ نسست که نافق‌مده آن هیاهورا راه ازرا یه دو داد ۳ 5 


اک 

هر چ.زی همان رفتار را هی نماد . بار ها نوشته ام این کانیکه کی 
دین سدنه مي‌زناد و دعوی دیشوایی اما ند ار بر سید : (دین چست 
و برای چست و از چه راه مر وان آن تس اوه کنر ۷ و شین 
دید هیچ داعخی نمی تو اند * بی‌دنان نیز همان حال را دارند و بشتر 
ابدان آن راه را آزروی بیذشی پیش نگرفته اقا وش که قعی که شنیده آند 
فلسفه داروین دا 7 دانشها با دین نمی سازد به بکبار رشته را تن 
اند و آن را را یک برای خودنمابی و برتری فروزشی تفه اند . 
فراموش نمی کنم مردیکه سالها بیدشی_ می‌نمود روزی دیدم‌ستاش دین 
مي رد و چنین هی گفت : « فالامار بون دیندار بوده و ما نمی دانستیم . 
در مانده همی که شنیده فالاماریون هواداری‌از دین‌می‌نموده بس ازسالا 
بیدیشی دین کته مس وه و چگوتگی یدشی اسان . 

اشهده دادمات میا زند ۳ درآن می بر داز ند و همیشه برزدان می‌دار زد: 
ادبیات روان .کشور است » و « ادییات زبان توده است > شما بیرسئد : 
«ادببات چیست وچه‌چیزرا نوان ادببات نامید ؟۱..» خواهیددید چیز 
روشنی در دل نمیدارتد و باسخ درسنی بشما نمی نوانند داد. ما خود 
این را هم آزمودیم: درسال دوم‌ییمان هنکامیکه بهبدوو ده گوییهای مار ان 
اخ ای و تیم همیشه نام ادبیات را برخ ما می کشدند . ما هی گفتيم 
« سخن بابد ازماز برخیزد. آين چیس تکه هرد شصت ساله بادل افسردة 
بددردی دم از عشق زند و غزلمای عاشقانه سراید واین راکه خود نادانی 
است باث کار درباستی برای خود شمارد ؟۱.. خره باین نادانی چه نامی 
مددهد ؟ 1 ان چنین باسخ مدادند: « غزل دری از ادسات است».ها 


همه ازذهم و دستور خر دسخن هیر اندیم وآنان همه يك عنوان نافومیده‌ای 


۹۰ 


وشن رن کق تزا یی نا گزیر شدیم بهرسرم : 9 ادبیاث چست ؟!. 
شما بآن چه معنی می‌ده.د که این باوه بافدها را از آن می‌شمارید ۰۱4 » 
و چون‌داسخی نتوانستند داد دراشحا هم با کل شدیم خود پاسخ‌نگاریم 
و معنی درست ادببات را روشن کردانيم (۱). 

بارها کسانی نزد من می‌آیند و من می‌بينم هرعنوانی که پیش می 
هرز از معنی درست کل انا | اهنت و چون می پرسم بیکبار 
درمی‌مانند , این چند روز پیش رخ داده که ی تزرد هو ما تاه 
و کاغذی ازیغل درآورده چنین می‌گوبد : « میدانم شما از غزل و قصیده 
و شعر های ببهوده بدتان مي آبد ول من اندرزی سروده ام و میخواهم 
آن را در بیمان چا پ‌کنید ۰ می وم : «را چه کی بجه کسانی اندرز 
تواند داد؟!.. آبا این‌بایه ای (قاعده‌ای) ندارد ؟! ۰ می‌ینم خواست 
مرا درنافت و سکیا از پاسخ در ماند . از راه دیگر ]مدا می ثوم : 
/ اگر راه‌نمابی و اندرزسرایی همحون آب‌خوردن و ان خوردن چندان 
اسان است. که اهر ک ی قدنف و هیچ ش طی برای آن تست در أبدحال 
هر کسی خودش ابنها را داند و نیازی تن گر ی تباشد 39 
نجنانست وبكک 


نتو اند در اشعال باید دیدآن شرطپا چست وآبا چه کدانندکه توانتد اندرز 


ض جزباشرطهابی آن‌را نداند و بردیگران اندرز سرایی 


سرود « می بیغم در مانده این‌را هم درنیافت و همحنان چشمانش در وی 
من باز است و خاموش استاده ۳ ازراه روشمری مش امده هی و ِ 


هآ در ی فاشتکا هرکسي‌بان بردازد و دسئور هابي‌بدبگران 


-سمسمسر‌صویی 


)۱( کگفتار دارنده بان در انجمن ادب یکه در شمار های هم و دهم 


سال دوم یمان چاپ شده دیده شود . 


وه 
دهد ؟ ! .. ۳1 و همینکه از بك دردی ودرمان آن ۲ کاهی «دست‌آورد 
ان تا یرای امی فد 1 کی همینکه‌چند چیزی از پزشکی 
ها یکین و او بادگرفت تواند ب4 پزشکی بردازد ؟(,» تنها تین که بایق 
پرسشهای‌ییایی من میدهد آست‌که میگوید: «پس چه تنیم؟. غزل‌نگوییم» 
قصیده تگوییم" ازدرزهم نس ریم کِ پس‌چکنيم 9 شن زيم 4 آن‌کن که 
نعوست خودرا درست دفی و این بدانی که سین ازدپر معنی است و داید از 
نماز برخزد . آن کن که بدآنی ی تما رد کر انفرز هب3 ت 

در دارسال و بیر ار سال بار ها ون نرد من ند 7 ۳ داو ه 
.افان زمان مغول و مور را 1 ما نکوهش آنان می‌تگاشتيم مان [ورده 
چنین می 424 ۶ ظ شما بزرگان ۳ خوار میدار ند ِ, می‌درسمدم : ( شما 
چکسی‌را بزرکی میشمار ید ؟ ۱ . آیا از جه واه و درعدحه کدام کاری دلث 
کسی بزرکه کردد؟. .ابا بك پایه ای برای این نیست؟!۰.* مي دیدم از 
باسخج فرو می‌ماندد زبرا هیحگاه 0 9 نکرده بودند که معمی 9 را 


شرمند و هیچگاه تمفل دشدد و بودند که ای نکانیکه مابز رگ مدشمار د « 


۷ 
چکاری را 3 در دور نت اتدام داده اند و جه نیکدهایی ۳ دارا 
بوده اند . 
از شکنتبهاست که چون نام يك چیزی عوض شود اینان همچون 
کودکان فر دب خورند و در مانند ۳ دار ها از من می‌در سند : دس شما 4 
ذدوق معدقد امد ۴ می وم 1 «ما ثبر و دی 8 در یافتی در آدمی شام 
ذوق نمی‌شناسیم . اجه 2 و شما ذوق می‌نامعد همان هوس است . ادمی 
هوسه‌ای ناداني فراوان دارد و 1 هم سخن داز ست شما می‌خواهسدان 


را ذوق خواندد با هرنام تیک بدهید . معئی همانست و 5 نو اهد 


۳ 


شد . دای نردمن من ی کو بد: (شنیدم ازفلان( نام مك شاعر خرابانی 
۳ بدنوشته‌اید *. می‌گویم : «چرا ننویسم ؟.. کسی‌که همه دم از 
هستی و بیخودی می‌زند و بکدته دنه و اندشه وخرد وا و دشخند 
می‌نما بد چرا تون او تکنم ؟ آ,ا ی آخور تا مایه نابودی ىث 
تو دنو آهد بود ٩۰۱‏ می‌کوید : « انوم فاسفه است ‏ » میگویم : «ای 
ببچاره ۳ نام بكث چیزرا دنک کون ار در این رش ۱ ایشا 
اک زهر را دارو خوانید از تلخی افتد و مایه 2 تخود 5 
بدآهوزیهای ببخر دانه رامی‌خواهید فلسفه خوانید باهرنام دیور تروی 
آنها گز ارید قیجه‌اش جز گمراهی مردم نخواهد بود » . 

اشان مشناید درد خودرا در یایند و بجار م کوشند . دو دار ه گر 
دو یروی فهم و خردشان از کار افتساده می باید بکوشند و آنها را بکار 
وادارند . بدشان که هیچ چیزیرا نافهمیده و نيك درنیافته بدل نسهارند 
۱ و از همه چدز در حستجوی هععی راسّین آن داشفد. وانگاه دار اک 
خودنمابی بر دارند و مجای مت و نوشن پدرس رن خود در دازند . 
اب دی که کاني همینکه چند مخني فرا ک فنند تاف‌میده و نادانسته 
شب و وش ۳ و یاو و بو سند و تقر 3 ردق کتک آغازند 
و هیاهو یدید او هه بك پرسشی شود بیکیار درمانند و پاسخ 
ا ی از مشروطه که لام نان تایر ان وداک هر کسنکه 
می‌شنمد هعئی آن را می‌جست و تا نك درنمی بافت زان ۳ از آن 
ماز اد آن رسوایها 9 شین می‌آمد ٩‏ . 

دج 


سین خود داز میگ دیم : اقای س 2 ی کون تمدن هر جه درش 


تب 


می‌رود رنج زندگاني فز و نثر می‌گردد و ما چذانکه «گفتيم ثمدن که سشرفت 
آدمیان در راء‌زندگانیست تجیز ست که مابه فزونی ر تا دد . چنانکه 
آن سمّایش های و افه ۳ 4 کساتی در آغازیش ۹ مشروطه از تمدن 
تی‌تهو دنق درسنتا تدستخ این گله و نکوهش آقای س د نیز درست نمی باشد. 
آری در زندکانی رنجها افزوده و ما امروز بکوششهایی نباز میداریم 9 
صد سال پیش نداز نمی افتاده. وی این خودانگیزء ی دارد وچون خود 
زمینه ارچداربست می‌باید آن را باز تر و روشنتر بنگاریم 

آدی خر ژندکا ای تفه ره ۳ نیاز دارد . یک ۳ ز ق 
بدست آوردن درباستهای ژ ندگی که می‌توان آن‌را نمرد با طبیعت نام‌نهاد . 
دنکری رفن ترا تکرتازق خود ازاسیت ون درگ ران‌که بابداین را 
هم نبرد باهمجنسان خوانیم .همیشه بادد جدایی هدانه این‌دو رشنه کوشش 
نهاد شما 3 نيك‌اندشید توشش بانبرد باطمیعت روزیروز اش وونل 
بویژه با پیشرفت دانشهای طبيعي و با اختراعهای سودمند اروپايي که 
بختر گر آدمیان برطبیعت هر‌چه فز ون 8 اتومممل ورا ءآهن ۳ 
و تک اف و تلفن و چر اغ برق و ماشینها ی کاشتن و رشتن و افتن و 
دوختن و سا رز مات ان ها که آماده گر دیده سود انشا چیر ۳ آددان 
«رطییعت مدباشد . ایشست می‌توان‌کار ادن مر درا بی خوار گر فت ۲ 

نبردی که می‌باید سخت شمرد و همیشه در اندیشه آن بود تبردبا 
اک س آدمیان با تک تک همباشد. اگر این تبرد نبودی و کین سر اسر 
7 دوه 

شماا کر میخو اهید سختی این نبرد و اندازه گرفتاری مردمان را 
بن دربابید پیشه‌هایی راکه میان ءردمانست نك سنجدد. زیرا ا بر 


۵ص 


.انا و نانوا و پارچه باف و پئبه رس و درزی و هسکر و آهنگر 
و درودکر وگلکار و پزشاك وداروکر واینگونه پیشه هاراکه از بپر بسیج 
درباسممم‌ای فد کانسرت وبامیفی ام و شقن کار گرا ۳ م پیشه‌های ۳ 
همکی برای نمر 3 د با بگدیگر وبا از بهر جل ۳ انس ۰ 
انهمه دولشا در جهان با میلیونها کار کنان و باصد ملیونها سیاه 
آیا جز برای‌نگه‌داری سامان و ایمنی و از بهرجلوکبری از نبرد آدمیان 
با کی اه چنگما که در جان رخ داده و تکانها که دید 
آمده ایا چز از نشدجه کثاکی آدمیان مباشد ؟ا.. 
ی پیداس تکه رنج بیشتر زندکی این نبرد ) لوزن 2 مردمان بایکدیگر) 
است . هم متام دا تلبت که این نبردگاهی برع فه و اسان ویو 
گاهی سختی کرد و هر چه فزو نتر گردد . زیرا چنسانکه گفته ایم 
آدی این گرفتاری را از سر شت تنی خود دارد و نتیحه خود خواهي 
و.دیگر خوبهای ند آوشت و از اسوی تترشت زوانی ازاین خوهها سار 
و همیشه خواهانست که آدعی بجای کشا کش باهمجن.ان خود بهمدستی 
وتات وبر ایشان دریغ تکو نگ هرزمان که روانها و خردها 
هه دد ویکراء خر دمندانه برای زندگانی در ممان باشدکشا کش مبان 
آدمیان تن کرو و زندگانی خورش و اسان شود .و هر ژمان که چنن 
نماشد زندگی سخشی گرد و رنجما فزون کردد. 
درارو با دو ست سال‌یش شر که دانشها پیش‌رفت و جذش وتكاني ددید 
آمد چند چیز ابن شیحه را داد که ی ۳ سختي گرفت و یرت 
آنکه دین سدت کردید و باور ها نااستوار شد . پیش از آن در ارویا دبن 


مسطح رواج تاش ره ق ادن ددن باصد آاو دگها که درو ست مردمان را 


- هه 
ب۵مدسئی با یکد‌بگر و اهمداشت فان رن و دروغگوبی و دغاکاری 
کنار میگرفت . 

اشت من‌دعان بای کذا ۳ 5 تک دک ور و دشمنی دست 
هگن را می گرفتند و توانادان بماری ناتوانان می کوشیدند و جز کسان 
بد نهادی بدزدی و دغاکاری بر نمیخاستند, لیکن چون جنش وین آغاژ 
شد و دانشهای طبیعی رخنه بر شیاد دین انداخت م‌دمان خواء و ناخواه 
از دین رمیدند و باور ها همه تک ۶ ول ی هتزی که 
دینداری بدست آمدی از میان بر خاست. دوم دانشمای ارویا درکام نخست 
خود بابك لغزش دس که دچارآمد وان داستان مادیگری بودکه‌جران 
راجز ماده ونم‌ایشم‌ای آن نقدا ختند و آثر تا دیهوده دانستند و 
آدعی را یر خاسته از دوز یمه شمارده از هرباره با چهار دادان و ددان کی 
کرفتند واورا همحون ددان و چهاریابان ناگز بر ازتتر ودانشتة واشعاود 
سر و دند زندگانی جز میدان نبرد نیست و هر کی بایدجز بخود نیردازد 
وهرتوانامی ناتوانان‌را براندازد. بان گدراهی وبدآهوزی رو به دانش‌داده 
صدها کتاب درپیرامون آن نوشتند وچون این جنیش بدشمنی دین می‌بود 
وم‌دم آزدین و دان یرو دنه ا نت هرا ندلگ زماني این هداهو سر اسر 
ارویا و ام بکا را فراگرفت و در همه‌جا دلم‌ارا تکان داد و م‌دمان را 
بحال و ی انداخ تکه بدزدی و دغا-کار یگناخ کر دیدند وبه برانداختن 
نا توانان دلیرتر شدند ودای‌همدستی ویشتیانی دردلما همه خواهش نمرد 
و کذاکشی بد انک امد وهاج چیژی حلواین تداهیرا نگر فت. سومماششهاهی 
که‌ارویابیان بدیدآور دند راه دول اندوزیرا برای آزمندان عبوار و دانشت 


پیش از آن چون کار ها بیشتر با دست می‌بود وهوش و کوشش يك کسی 


اه لاه 


کارهای اورا از بش می‌برد ٩‏ ودراین دار ه آدمدان چندان دور از هناد نکر 
نداشند و بر تری بر کیک ویدار ندارند ۱ رگ ان درهیان اشان 
هم اکر می بود حال آرامی میداشت وهمچون جذتث با چوب کمتر کی 
را از با می انداخت . وی چون عاشینها بدید آمد هوش وی آدمی 
ازکار افتاد ون حال سیخی ک رفت اش بدستءاری دول تو انست 
ماشیئی راء انداخته کار هزارکس را انجام دهد و کته همگی آتانر | از 
با اندازد 

ادشهاست آنجه زندگی زا تفت اند و برنج مردمان افزوده . 
اینهاست آنجه که باید چاره کرد و خی گراخ وشید . 

از شوعتر ین خو های مت "و ان نه و آن را 
آزاراه ومىدان آسو دگی ندهند خود نیز آزرده و اآسو ی 
در دبهی مردم هر يکي زمیثی زا گرند و بکارند و باندازه نداز خود بهره 
بردارند فد ی آسوده ژیند و از خوشي و خرسندی تر هکت رون و باهم 
«مهربانی زسته کمتر دریی ۳ تیگ باشنت و حز کدان بدنهادی بدزدی 
وفع گرا و اتکی رتیت انکم غر کار ره کم یر ی بح ند 
و باژور یانیرنگ همه زمینهارا بدست گیر ند و دیگران را بی,هره سازند 
وآنجه می‌کارند وبار بر مددار ند آزمندانه انار کشند این نتیچه یدید ۷1 که 
انبوه دم «سختی افتند و نان از دست وک نگ ربایشد و در سایه تاچاری 
بدزدی و دغلکاری بر خزند وزندگی کی تلخ کردانند بو اتف 
کنه آن آزمندان را دردل جاداده همدشه در یی‌کینه جو: ی باشند وا تن 
و آزار باز نایسئند و هرژمان فرصت بافتند از تاراج وربودن دارابي آنان 


خودداری نما رده شرت آنان همشه باید دی مماگ زد وشت وروز در 


اه ۲ات 


آنددشه تگهداری خود و دارای خود داشند و از سا زین و خر سددی بهره 
در سمی نماشد . 

شم اش که ارویا دراین حنش دوست ساله خود از نکسوندی 
را که دین ای 1 زده دود بر داشته را اد ده او از نیون 
هیاهوی ما دیگری آن را هرچه چره‌تر و فزونثر ساخته؛ و از ۳ هم 
افز | 


از ر هاي «س کاری دسمی او دا ده ۳ از هر باه زمسنهرا وا برااع) ااتب 


آماده گردانیده 1 
زمانیکه رد ۳ هاهو می اندازندکه زندگانی همه و 
داید او شید وا کدش وتا تور و بافلسفه داروین‌را دستاو یز دورفته 
و رن باید هر نا توانی بایمال توانایا ن‌کردد نمیدانم برنادانی گویندکان 
افسوس خورم و تالم نی که این سخدان را کوش و دام‌سوزه. 
آین .د آموز بهادر یلک توده همحون زهر که که ای وی از 
در مك نوده باید ووششها همه از روی همدستی باشد وه رکس مش آزهمه 
در رند آدانشن همگان داشد . آن در عدان ارت ۸ هر کی تما سود 
نود کوشد و دروای دیگران نکند. در مان ۸ هر‌توانایی داتوان 
را یمان از 1 
اون «آبین » مای‌نوشته شده که اننیدا می‌آورنم : در دي6ي 
دو همسانه بودند یکی دانا و دیگری نادان و عر کدام چند یدر و تکیاغی 
داشت . نادانك روزی پسران خو درا خوانده وس‌کوید که هر کدام زنبیلی 
برداشته بیاغ رفنه سیب چینمد؛ و در پشت‌سر به یکا يلك آنان سپارش م‌کند 
که بکوشد و بیشتر از همه دیگران سیب چیند و زنیل خو درا جز بر 


نان با وف کون اکر درباغ درخت سیب فراوان‌ودی تابن تبودی 


ست ۲ و ات 


چه هريکي از شبز ان درختی ی زد تفن وتوان خودسیی 
چیدی .وی ما مدای رکه درباغ جز بکدر خت سیب نیست ونتدجه مهارش 
پدر این خواهد بودکه پسران بباغ رسند برسرآن باشد که‌هریکی دیگران 
را دور ساخته و خود تنها از درخت بالا رفنه سیب هارا بحیند واشست 
کشا کس سختي ره وه رکدام که در خت‌نز دك شود دیگران ی 
چسامد وه رکدام که بان داز پاش روز پاین کنند و این ای 1 
شا هکا هه رفته و همکی خسته وتالان افتند؛ حز بکتن که بر همگی چبره 
در ی و سیت‌ها را چیند و تنها نزد بدر خود از و 

پدر دانا نیز پسران خودرا برای سیب چیدن بباع می‌فرستد . وی 
بانان چندن می سیار دکه درادر انه باهم راه روند وه رکدام که زورش فز و اثر 
است بدیگران داری در یم نگوید؛ مس یکی که سیب بدشنر چیند بدیگران 
90 چیده اند از سیب های خود دهد .این سبران بداغ رفنه وروز 
خود را «اخوشی و ریک ره شا هنگام خورسند و اوه همه باهم 
نزد یدر باز گردند . ینید جدابی از فا تا کداست:: 

دراین باره سخن سیار است وما فرصت 1 هیدار یم بشما می‌شیاید 
که سختی زندکانی و فزوني رنجها از حای دیا فرش و آمدن نست. 
بلکه‌چنانکه گفتها م هر‌تمدن هحدستی آدمیان 5 تفر و ِ_ِ ی 
توانادان ازناتوانانمساشد وازاشرو می‌نوانگفت این‌چیزها خود ازسصتی 
تمدن ددید اسان و او ار که امیش 0 رخ 
سر این چنجال ها وهیاهو ها که مشني بیدابه بران خاسته اند و باگفان 
ونوشتن مرد‌را و می‌دارند «ر استیهایی» هس تکه اش دم جز 


مار نوا رابت توص لت وه از انز فقها: 


سس ها ی ۷ سسم 


این اشتباء پیش از همه از خود اروپابیان سرزد که چون بدانش 
هابي دست اوعد و اختراع های شگفتی یدید آو ردند بخود بالیده چنین 
داستند تمدن را هر چه درست تر و رسا ِِ اند و حپان رابه 
اسان تزر ی راهم اتقو اقوی اف زاف ات ساره ار ادا 
ور تفن زندگانی را زمان ,زان سخت ر دیدند و رنجها 
را فزوتر افتند" و این‌چسنانی ان (فهتای ) از بهر آنشان شدهء و انگدژء 
وا تن تفت کب ی را ی ات ی 2 از آن 
در دا ختدد و گاهی چنین نا داید تمدن را رها کرد و آدمیان را تا 
می‌توان بزندگانی ساده بیابانی باستان ال ۱ 

اشها اندیشه‌های بهوده‌است وارحجی درییش خود نمندارد . درباره 
اختراع های اروپابی نیز ا کر راسنی را بخواهیم بایدگفت آن اندازهکه 
در راه بسلج در بات های زندگانی و برد 1 طمدعت بکار ی رود سودمد 
است و آن انداز که ن هر دمان با بکدیگر کكگ ی کش و معدان 
ان زا بر کتن وونانفن‌را متامردمی کردالدزیای‌آور غی‌باشه: معا «اخین 
های بافند ی از اشرو که دار چه آماده و کاری را که چند تن ا 
قاس در وه 0 دند يك ماشین کروژه انعام می‌دهدسودمند است. 
لبکن 3 ض با دسهماری ۲ صد تن و هزار تن ی از 
و مىدان ز: از رشان تک می‌سازد زیان او است , هر دم تلا آن 
روی انیم فد ار ۳ وان تاش تارص‌دارنه و از اشروی انا 
نا | گاهند . كِ از اثر این اختراعها به تمدن سخن رانیم می‌راب گت : 
از تن پر شوه مخ اوق ی وفع انا و ان ۱ 


از کم ق کر ان که همدستی و همدوشی آدمیان است از بان 


مه 


از میان برده . 

این خود پرسفی است که | کنون‌هراختر اعی که ۳ از اماته مافی 
(صی هه ایک ال وشن با سره شین کف نف زا این 
ادا دهاز ماشین های تن ند که اند پارچهبافی و 
جوراب نافی آسان کر دید 9 زاف هتفرن دا ساختهة آقد گفته اند 
آ کاهی فرسادن ده کدی؟ نان 5 ردید , همحنین در چیز های در 
و ه رکسی‌چون بدشد بشد خواهد دید هراس گ ونم این سار وین 
کر ژاه میمانی وا ده تريك اسان تکر دانینه اس ۱8 زب سین درمانزد 
های ۲ ۳ ار و تیف : و شمارش ها داست است 
خی با شین و آخستای نگ تران زندگی را دارند و عثلا روزانه بیش 
از بت ساعت تکوشند و باز مانده را رز نت ۰ س چه قرو ۵ 
چشین ست ؟1. 

پاسخح همانست که گفتيم . | دن افزار های نوین زندگانی چذانکه 
از تکنهف. اد را در برایر طمیعت اروت نی و زره کی رواسان 
ی نت «افرازی در هسنت وان ژد و ءیدان عردم 
آزاری‌را برابدان بپناور گردانیده .روشنثر بگویم : نبرد آدمیان را با 
بکتابگز هر چه -خت‌تر و فر ار اه , از اون چنانکه گفتبم 
این جنیش و این اختراع ها با سستی کار دین و برخاستن هیاهوی 
عادیگری توأم ی و از روم رفعه این هاست که زندگانی سا 
سدت شده . 

چون تا چند سال بیش همیشه در ابران ستایش هایگز افه ۳ 


دربار ه اختراع های ارو بای می‌تمو دند و در همان «نگامیک که هاهوی 


مه ۷ 


تمدن در میان ی ود هو و اره از ۳ دز سخن ی ر اند ند و هر یکی 
آنا را کام کن در رام شرفت تمدن و زندگانی عی‌شمار دند و از رو یه 
ورگ آنها وازا.نکه هر تمدن تا ادهنالن و همدستی ایشانست بیگیار 
کار مسو دند من در «آسن « پاسیج بابشان داده و عثلی باد کر ده ام 
ک در ابجا ما ورام ۱ 

7 در ديبپي مدانه مر دمانش دشمنی و دوتبر 8 هر چندگاهي 
0 رازه با چوت و سك سروروی 99 ۲ ۱ 
ات همم مان وق وستر ضر هکس رقف مغ هاش باشت ره 
بدست روستامان میدادکه ازآن بس چون ها رهیخاست به آساز ی‌خون 
فک یگ وا عبر مد و در هر هنکامه رو هی کفته رک شمش ساز 
م عموازه آتس فدنه را دامن می‌زد تا باز ارگرمی دارد. تا بس ازسالمان 
عرد خدادی با نها رسیده تا اندرز های خود ۳ فتله را خاموش 
ساخته دشمنی را از عیان ر وستایدان بر داشت . 

حهان آن دبه و هابی که مدازه آدمیان اش ان وگ 
و دو قراخ و و تواند کار نسلث خود را به رخ جهانیان 
کش منت د و که کت که توا ار فان آدمیان بر داشته و با 
از سختي آن بکاهد * ) 6 


کروی ری 


(۱) بخش کم آیین پشتر درباره همین زمینه هاست واین‌سخنان خود 


ی شده چند کگفتار آن کتاب میباشد . 


۰ وی مه مه و تست 
خر ده گر بهای حققت ؟ و باسخهای ال 
۳ 


در این ماه بارش درازی از ۳ از کار یمان رسده که 
اگرچه خود را نان داشته و بارش را نام تقعاشی. کز فرستاده و ها یش 
از همه این اراد را ی‌گریمکه کسبکه حقیقت کوست چرا خودرا شان ندهد 
ور اواهاف6 وه قوف وا موش ۳ وان اتتوی ان کوه رخ یگ ها 
در زمیته دین تا کنو فراوان رسیده و ما آنها را در یمان ناورده همین 
انداژه بخودشان نوشته ام که اش های ما را چه‌در بدان و چه در راه 
رستگاری دوباره خوانند و نك ادرشند واسخ رده در نبا خود را درانها 
خواهند افت » اانهمه چون میدانیم آقای خقفت کز از قواند ان دیرین یمان 
اتقر در ای ها و4 نک وا مور نی ار را مان ی پرستا 
خود خواهی و رگ وانداشته از انرو نکارشن او ارج کزارده در شماره 
های ,یمان تکه تکه آورده و پاسخ خواهیم داد و انك درایجا يكث که ان 
را م‌آوريم که باسح تکار . و ما آرزومنديم ان و در تابن باستها 
فهای. یل زور بان مش ماش انش هه رو کر بو شا او هو 
حققتگو می‌نگاود ۰ 

اولا پوزش می‌خواهم ازاینکه عطالب خود را بسك مطلوب شما کاءلا 
تعی نو نسم کر آنطور می‌نوشتم ناچاربودم معني را فدای لفظ بکنم 
آنمم خلاف شوة شما است 

یادا بر صا تا رز اشامت »مار رکه رت ی 
از این مطالب خود را بطوریکه غرضم دانسته شود نمی توانم بنویسم ۰ باری 


ن تکتفر آدم رشن و هستم که چندان آميزش با مرده ندارم و خوش 


ترین اوقات خود آنرا م‌دانم که با خوادن کتاب با نکارشات سودمند سر 


او ات 


درم این است هر و سیله ود از اعاز داش بات تِ شماره هی آترا 


بل سامت آورده و خوانده ام . از شماره های اول آن خیلی خرسند و شادان 
بوده و درهمچو زمانی پبدایش كت همچو ماهنامةٌ را که نخستین کلام و بان 
او از دبات باشد هفتنم دانستم 9 ۸ ام سال های یس از آن که باره 
مطالب را نگاشتید برخی ندیه ها پدلرگذشته ورارها خواستهام بشما یادآوری 
وه بتوسم بجهانی ننوشتم شمارة سوم سال بنجم را که در اات نزدیکی 
خواندم دل بدرا زده و این نامه را بشما ی‌اوسسم 

می خو استم درز له هی که اراد با پرسشی دارم ۳ کی از شماره 
های را کنده اقا کزده و عین سخنان خودنان را بنویم و برایم فراهم 
بود لازم هم ندانستم چون آنچه نوشته اید فراموش کرده اید . این است 
که یادآور می‌شوم ه‌چه بنوسم متصودم مفهوم و خلاصهٌ مطالب شا در یکجا 
و ۷ جاهای متعدد اس نها ینکه عین کلام شما را آورده باشم . این را ی 
بذیرم که خواست شا از نکارش و پراانده کردن پیمان جز نيك خواهی 
کودق. رت ور واه ورین وان یف رنه اید ول که هاتان را اناد 
ای شم 

۱- در ژمنه داات آبچه از کفته های شما بر يآ بد و در بارة دین 
فده دارید که در ادیان گذشته و در این هزارسال و کسري که از اسلام 
می‌گذرد این عقده سابقه نداشته ۰ زیرا تنها چیزی را که با نها موافق‌هستید 
در زمنه دا شناسی و هسستی و دانائی و توانی او و جاردان بودن ردان 
است . در چندین جا آشکارا وشته ابد دین عارت است از شناختن خدا و 
جاودان دانسن روان و بآ هم پلیکی و مهربانی زندگانی را سر بردن بارة 
1 هم ءلاو ه کردها.د راست نداشتن فر ستاده‌های اور1. 

۲- در زمینه بیغبری درشداره سوم سال سوم نوشته آید ریفییر عردی 
مر )گنرد و خردهندان و با کدلان 


است ازمان دیگران خدا اورا براهنهایی برمی 


را باری‌او وامیدارد این برالگیخته باید جزبرستگاری جهان تکوشیدهپرا کندگرا 


ها 


از میان عردمان بردارد جز سغنان خرد پذبر بر زبان نراند تا خر آنچه 
وشته اد . 
صص 
درشماره شم ال سوم درز ار عنوان یمان و رستگکاری گفتاردر ازی 
نو شه آید که درن تباید خرد بذیبر و راست باشد هي ]اجه جرد نمی بذبرد از 
دبن است و باید ائرا دور انداخعت » جای ۳ آن دین چرزی 
است که کهنه و نو گردد ۰ چای دیگر از ماد امر وزه جه‌ان بو بژه از ارو با 


سعن رانده و ی کف آا باور ی‌توان داشت که مردمان بيك رهده‌ای خداری 


و بت ت آسانی داز :دار ند ۰ جای ۳ / ی وید اسلام بر خاست و بت 


بر سید کی 


پرستیها را برانداخت اعروز ک لاد و مذات را ی س‌ را 


ف‌ 
میا مین ار اموور ِ_ بیراهیهای دیگر است اگر امروز بخواهیم 
دین دستور زندگی باشد باید باچیزهای ت برد تمائیم | آخر درهمین شماره 


سوم سال نجم هم در بارة رساات شدصی و ابد و معنای رساات 


را از او خواسته اد که کفه می 


اویسم مبآورم و کگمان کرده ابد تخواهد 
آورد . جای در نوشته اد یمان بگانه راهنمای جمانبانست جاهايي نوشته‌اید 
سغنان ما 1 و بگوییم بادیگری اسان کار در نمی .د و این علامت ااست 
که خدا یشتیان مااست (این آه را سمتاست من ی‌اویسم او کان ی عذدغیر ال 
او جدوا فه اختلافا شترا ) چندین جا نوشته اد دین شام اهست که همه در 
آن کرد آند و ۳ همه کوره راه است در همین شمارة اخبر ( سوم ) 
درضین اینکه یکی از شیر های یرون ايران هی‌ساله در ریم الاول کتابی 
درباره اسلام ویفبر اسلام بیرون میدهند نوشته اید مگر از دین چبزی باقی 
مانده که بر د با ,بدینان و باز در همین شماره جزهء سیخنان یکه فراعوش 
نایدکرد نوشته اد مانند بپود نباشیده که خدا را دست بسته می‌بندارند جاهایی 


نوشته اد که خدا از جپایان چشم بوشده اس تکه آنپارا بحال خود گذارد, 


۴ 
او ایند مار یا ان شم این که هش کار ششتی عرده ای لا 


مان نوده برخاسته و آنبا را خدا شناسی و جاودان بودن روان_ بخواند و 


سس ان پا 
آنچه بمردم می‌آموزد خود نیز بکار بندد و خویهای يك وید را باأنهاشناماند 
و سمقتضای زمان قائونی برای زندگانی با بگذارد هم او فرستاده خدا است 
و معئی رسالت همین است وجز این ست وسخنان او نیز سخنان خداست. 
کی معجزه و وحی و عصمت و غبره لازم ی ۱ | شا | ا شن هیا هنت 
که برسالت سته اند . اشست آنچه نوشت مکه شما درموضوع دیات عقدء دارید 
و در آن منفرد هستید زیرا در اسلام این عقیده سابقه نداشته و نز از 
تمام سغذان شیا که باره ازآنها را وشتم همچه برهی ید که امروز نیز مردم 
نپات نباز را شر ستاده و راهئما دارند ء ایست انچه که من فهمده ام از 
سخنان شما 

۱ اینجاست سین حقیقت‌گو : چذانکه گفتيم اینگونه بر سشها وشرده‌گریپا 
دریرامون دین فراوان رسده. ازروز بکه‌کتاب راه اف هدز ببرون داده‌ام 
سای و پرسشها می‌رسد + و ها برهیز می‌دار که آنپارا دریان چا پکنيم 
و پاسخی پردازیم . چه م‌دانمکه هر چیزیکه ه سخنبازی افتاد بجایی نرسد . 

ها دراین راه که میک شیم سه سخن بیشتر نمیداررم . زرا میگويم 
این براکندگها شرق را پایمال ساخته ومی باید بچاره آنها کوشید . می‌گوييم ؛ 
چاره جزراستی ها (حفایق) را بدست آوردن و همکی آنپا را یفیرفتن نیست. 


میگونم + ب استیپا جز بر اهده‌ایی خرد توان رسد . 


ان سا سیسات که ما می گويدم وهر لزن از خرد وغدرت پر ه دارد 
باید اینوارا پذیرد وباما همراه گردد وجای یج گفتگوی دیگر پیست ۰ 
و سم 

لیکن << با بد گفت بکسانیکه هیچگاه در این مینه ها نباشند و از ادی و 
سر فر ازی نوده ۳ و سشرقت کار ولد گنه و اسارش و خرسندی مردم وانکونه 
عنو انا در نزد آنان دارای ارجی تست . مشش درماند گان که سخذانی راکه 
شنبده وبا خوانده اند دردل های خود جاداده‌اند وازهیجراهی نمی‌خواهند دست 
از ان ها بردارند و همه چبز را فدای این نادانیپای ود میسازند . خیره 
رودان یکه هسنکه سخنی را 3 ات های خود ۱ دیدید بر آشوند و 


بف هه به‌پیکار برخیزند و ]1 ده بار شطاشان روخن گردد شکست بخود 


تم ۱ ۳۲ ۳ 
رام ندهند . اسیاسانیکه هر زمان‌که باما به پیکار برمیخیزند هی بينيم سخنائی 
راکه هرگز نمیدانستند وازییمان اد کرفتهاند برخ ما می‌شند وهیج بروی خود 
امی آورند . 
بارها گفته ام انان ععتی دین را امی شناسند » و درن را ان مداد 


که کسی با زبان بهست 


۳ دا و راست جو یی سههدر آن و بحهان ن دیکر ودوزح و 
بهیشت خستوان باشد وکسانیر ۱ نز از فک دست اندر کارهای خدا شناسد 
و مپر آ 
3 دیندار است؛ اگ شاعر تاوم گز بود 1 باشد» فاسوف. نداراف‌بود 3 و باشده 


مر دم ستم کرد گو م۳ رن بو غ ببگ کانگان اش که بکز ارد » زار دست 


آنان ۳۳ 1 شود » در یکتوده ده 


تأن را بدل سیارد و بر متشها و تباشهای دز بجا آورد و سن. چنین 


ش همدل و همدست ‏ نبودند نراشند» مد مبلدو نها 
مردهز ون »شتی بیگانه ومر‌دانگی از میان رفت « ود. 
ات معنایی که انان بدین میدهند »وهر گاه یاه فشک دج موقا امم قین 
چیست وچه نتعه‌ای ازآن دردست آواند بود ۱٩‏ .. در پاسخ بیکر شته سخنان 
بهوده دنگرغر برخیزند .4۰ تتهاایتان هی دگران ازهسیعی و جهود و زردشتی 
دین‌را این ن ممنی می‌شناسند 
در اینجا من باد داستانی می افتم که چندی پیش در تاریخ پیدایش 
امر نکا وا نده‌ام . بدشان که چون کلومبوس امر یک را بیدا کرد و مردم اسیانا 
بجز بره‌هابی ازآن دست‌بافته_ نشیمن از انان دستستم بر بومیان کپن باز کرده 
ازگز ند و آزار از نمی استادند چنانکه در جزبره کوب بکی‌از فرمانروابان انا 
نت تشز گام خو اسنند ,اشکنجه اورا قان و چون‌اورا ری ستند 9 2 
اسیانیا که برای رواج دین مسیح همراه شهرگذایان بامریکا رفته بود | جلو 
گزارده بدستگیر بچاره چنین گفت : « تو اکنون زیرشکنجه و آزار خواهی 
مرد و خوشیپای این جپان را بدرود خواهی گفت ا باری دراین دم واسین 
اه را پذیر که در آن جپان در بیشت باشی و خوشیبای جاویدان 
بابی >.مرد آمریکابی ستن ان را 9 داده و اندکی اندشیده چذب گفت : 


«در بپشتیکه م‌گوبي [ در ۳ مردم اسیانیا ار خواهند ود ۳ شقن 


سو دا ان سح 

پأسیخ داد : «بکمان‌همه کاننکه که کار اف در بپشت خواهند بود» گفت : «اینان‌را 
که من می‌شناسم باید از نکوانشان هم دو ری گز ید ۰ در جایکه اسان باشند مرا 
آرزوی رفتن بانجا نیست » این گفت و تن بشکنجه سپرد و چشم از جهان 
0 

دراین داستان اگر تيك ]ندشید آن 2 بسدنی تردیکتر از این 
آمر یکایی درا کاو بابانی بوده . چه او دین را این می‌دا نست هکه ی نام سح 
را شنود و ا زبان فرزند خدا ودن او خستوان 1 و باداش این کار 
خود در انجهان 4 بپشت رود و س آ ای دست ؟1.. ۷۲ چه سودی 
از یی دش وان نود کار که توا اشتت»: ادغ دور هفت. کیبم 
خورد ۰ و گناهکار شد » وفرزندان او کناهکار زاندد» و بکذاره نباز میدارنده 
و خدا از س جپات را دوست میداشت بگانه فرزند خوررا فرستاد » تا 
کفاره‌گناهان اشان شود » و ات لس اس باید او را شناد و باو کرو 


رم ح‌م 
3 رستگاری اید و در انعپان به بپشت رود . جله هایی 


2 
هی‌یکی جز درخور رشخند ست . 

اّ او معنی درست دین را دانستی بایستی پیش از همه همشهر بان 
ات راد پم ات ی وی ای توت ییا سته ق یار پر ذازفه 
در اره مرد آم‌یکایی نیز این بداندکه کسبکه يك عبر با بت پرستی و بدنی 
سربرده واکنون واسین دم‌زندگانی اوست دیگر ویرا از دین چندان سودی 
تتواند بود وی‌باند بعدال خو دگزاشت 3 

راسیتیکه صرد آم‌یکایی ۳-4 داده سار عامیاه است . ایکن چنان 
بشنهاد را جز چنین پاسخ نشایستی . 

دين بعنی درست خود شاهی‌اهس تکه مردهان دران کرد بدانسدان 
که در پبان بس بزرکی اگر شاهیاهی باز نباشد راهی‌وان که بآنجا رسند 
هن کدام روسوی دیگری کنند و برا کنده و کراه وت در اند کانین از 
۳ راهی از ناشد مردمان هي دسته ای بندار های تین بیش 3 و 


از هم برا کنند و اسشت که ید راهی در میان باشد و همان ام است 


۲۲ 

ک دین امیده_می‌شود . 

این معنی درست دین است ۰ وی اننان سا از ای 
ما گاهی از اینان سخذانی می‌شنو یم که تمیدانیم چه‌باسخی با نها دهیم. مثلا ما م‌گونيم : 
از دی دین جوانان وداشمندان ههه‌از آن مزار شده اند و امروزانوه 
مردم سدین می‌,باشند آنان پاسخ می‌دهند ۰ « ۰! اننان فطر تا دنندارند هات از 
آن اعراض کرده اند 6 . این سخن را کسی می‌گویدکه خود را از پیشوایان 
میآب‌کا ود ن بدان ی‌ماند که ۳3 در زستان سردی ۳ در اطاق‌خود 
روشن نکند ومیهمانانرا در سرما زارد و چنب نگو بد ظ ی در طییعت 
هست نهایت ما در اطاق خود نمبداریم ور ای اه آین‌اندازه 
دین داری بس بودی دیگر برخاستن یغبران و آن هبه کوشش ها را چه 
خوانشی 5 1 : 

اینها از یاسخ تکارت اعد ضفت وهی رت و کش ن یاس آنها 
می‌پر داز یم : حققت‌کو ی‌نوسد یمان چون ازشداره های نعستین هواداری از 
دین می نمود او شادمان ول سس نکارش های ما ماه ر نجیدگی او 
شده » این رقتارست که بشتر کنان باما می دارند . تاسخنان ماسود ایشان 
است خشنودی می‌نمانند و هتکه سخنی را بزبان خود می‌بابند می‌رنچند و در 
انهنگام استکه از همه چیز چذم می‌پوشند و بگله و بدگویی می‌بردازند. . 

ما از نغست درفش دین برافراشتيم و در زمانیکه انبوه مردمان از 
آن روگردان بودند و هعگی نومیدی یی‌نمودند مابپواداری بر خاستيم ویقواست 
خدا بو بارش ان کام: ها سس ری را.فر این راه‌مرداهتم * و کون 
نیز بگانه آرزوی ماست که نام خدا در جپان بلند گردد و جهانان از روی 
یم ژبته کننت و آخیه کوشعارا ازدهران گردن. تفه اه یکی نبا 
از گام نغست چشم بکیشهای بیای کنونی نداشتيم و بایستی داریم. | دین را 
از هر خشنودی خدا و برای ,شرفت کار جهانیان می‌خواهیم . و این‌کشها 
سزایا: قاه یرفت. وند کنو اعها ان آها بزآن م‌اشد ‏ 


ما ۳ "وان بارهاً زبان ان کرشها را شمرده ارم و در ۳7 رای 


۱۳ 
راخ بار روشنتر و گاد‌تر می نکاريم تا آقای حقیقتکو بداند که ما در 
چه راهیم و برای جهان چه می‌خو اهم " و او و هبراهانش درچه راهند و 

آز پر جهانان چهی‌خواهند . 
تخستین آسیپ کشها پرا کندکست که بیان سردم انداخته ۰ امروز فر 
شرق شم به رکشور کوچکی که رود ده واند کش جدا گنه درآن رواج ی‌دارد. 
دین اد تین تدچه آن هعدستی مردمان و یکانگی آنان باشد . اشهابیکبار 
وارونه کرده اند و مردمان را ازهم بر | کننده‌اند . رای كت توده چهآسیی 
بدتر ازاین تواند بود ؟ ۱ . ۰ 
کسانی خواهند گفت « درگوهر دین فا کدی نبوده . می‌گويم شما را 
با گوهس جن چکار است وکی بان دسترس می‌دارید ؟ ٩‏ . . شما از امروز 
و ازگرفتاری های امروزیگفتگو دارید . اگر بك چیزی در هزار و دو هزار 
سال پاش زر بوده امروز باید ب بدبهای آن ساخت ؟ ۱ . . ۷ این ان 
مانب که راهی‌وی با یک اتومییل شکته ای بسازد و با صد سختی ی 
را راه برد و عنوانش این باشد که در درستی و تاز کش اتومبیل تند رو 
نیکی بوده ؟ ٩‏ . 
این نازبدن اینان_بهگوهس وآغاز اسلام داستانش اینست که مد بزدگی در 
زمان‌باستانی برخاسته ویباری مردهانی سرای با کزه ویزرگی بنیاد نهاده وباغی 
برای آن ساخته ودیوارهای بس‌استوار وبلندی درییراعون آن کشیده و شمشیر 
بدستشان داده که مر رکانه ای که خواست از در دراد ۲ ازفراز دوار سر 
بر اوه ای ی اون اسالیا یی کت ء و استوار مانده لیکن کمک 
مردم آن سست گردده و دست از نگپداری آن برداشته‌اند و یشت تك‌دیوار 
آن را فاته گرفته واجتزار ها یدید آورده وکمکم دبوار را از میان برداشته 
و لجنزار را ۲ مان با بیش آورده . سشت دوار دیگرش را صوقگر یک فته 
و يك شوره زار یکراه ,دید آورده و آن نز دیوار را ارمیان برداشته . 
همچنرن خراباتیکری و ماد بگری هس کدام دیوار دیگری را برانداشته و دیگر 


مرزی باسدی برای آن بازنانده . ازمیان ام نبزانچه بوده کورستان کردیدهو 


ما 


از خا ها آچه نفتاده لا مار ومور شده وسراسر آن میدانگاه خرس و رکه 
کردیده. اکنون درچنین سرایی کسانی ی‌نشینند وباهمه خواریها و شره‌ساری‌ها 
مبساز ند وهمنکه کین زان از می‌کند که این چه چایست که شما دران زست 
ی‌کند ۶ ۱ . . باروی خندان و ییشانی بان هه چتن مروت مرب دهاز 
میدانی ابتجاراکه_بنیاد تن ؟ ۱ . . ایندجا نست ه چنین نوده. »این گفته 
ستارش از ناد گزار و حالیکه در هزارسال یش خانه را بوده ی پردازند 
وخ نی ره نهیم می‌اقر زا مرن ارتعه ان هراشا 
که باچنین حال وچنین خاه بافغاری می‌نمانند که ۳۹ 3 دست ‏ هیچ جای 
ان ترند و در بی ۳-1 نباشد و همچنان ماند وروز بروز تن اراد و 
انعال هیشه یك‌سرای ورجاوندی شمرده شود ومر‌دمان همه پرستش وستارش 
کنند! روزگار باین ادانی می‌خندد ؛ 
کسی نمی‌گوید: استوار وپاکی ننیاد اسلام_بشم‌اچه:د.. شمارا ازآن‌چه بهره‌ای 
همت؟! شا اصد آلودگی که امروز دارید چگونه ی‌تواند بان از زمانکه 
ما ی‌گوييم : می باید از گذشته چشم پوشید و باکنون و آینده پرداخت بکسانی 
نا گوار ی‌افتد. مگوم «ِ این بی‌خردی تیست که بکدسته مردم درسخت رین 
زمان کاسن و در ماندگی هحه و و روز بختی نباکان وگذشتکان 
ده فرن دش خود پردازند و ساد آنپا گرفتار بای خود را فراموش کنند ۱4 
[ا شما باین چه باسخی میدهید ؟ ! . . آیاین چه لذتیست که شما از بدبختی 
توده خود ی برد ؟ ا . 
داستان ی تنها این یی کب ون های ان بدید آمده . 
اگر ۳۳4 تنها دشن را بکیر ید خواهید درد کین دعوای پشوایی در آن 
می‌دارند و هس کدام وکام جدا چده و یکی صد باهزار کس را ترا خود 
آورده‌اند » و انان ۱ آنکه از نافیل شیگاه دست تن آکناد و سعن 
یکی گر دانند و در «خت رین روزکذور جز در اندیثه مالوسی و فربکاری 
باشند و چون در راء رستکاری دراین‌باره سفن فراوان رانده ایم دراینجا 


بهمین اندازه بس می‌کنيم 


ی ۱ ۷۲ مت 


دومین آصفت ۳1 تشز کازشت 6 با خرد و داش دارد . دن نی 
درست خود اند با خرد درافته شود و خود آموت ان خردها باشد . دین را 
ههیثه اراد ان شاد کل ار ونان اهر گرویدر ناش ماداشیا که 
از راه آزه‌اش بدست آمده وخرد آنها را بذیرفته ناساز کار نباشد . وی‌شما 
ان کذها را سید که همکی راز چزهای خرد تایذیر است . 

ترسایان کارهایررا بنام‌مسیح یاد می‌کنند وآنهارا بنیاد دین خودگرفتهاند 
ک هیچیکی را خرد ودانش نمی پذبرد , شما اگر از کثیشی بو یات اینکه در 
اتجیل ی عیسی دیوهارا (جن) از ثپای ب‌اران برون م‌راند 11 دانشپای 
ام‌وزی اچه دیده در آن ی تارف س از کشتگو و دست وا زدن 
اغرین باسفش این خواهد بود که بگوید : «خرد چیز دیگر است و ایدان 
از دیگر کت 

در فرآن از زیان بشبر اسلام چندین جا لبق «من از نا بدا 
۲ ار یسم ۱(۰) شما گت یار نید که صد ها داستان ناد آ وین بنام او 
اد کرده‌اند. زمانکه اوبرخاست پپاهجویان ازدش آمده یی کارهای نبارستنی 
(مسجزه) هیخواستند و آن با کرد در راسخ همکی میگفت: «من يك فرستاده ام واینها 
کار خداست >. )۲ 8 می‌گفت + ۳ ی تمیکن دکه تا برای شما فرسناده 
شده ؟ ۰۱..» قرآن پراژ این پاسشهاست ودر هیچ جا شما بیدا نخواهید کرد 
که پاسیخ دهد « فلان تبارستنی را برای شما می‌آورم ». بااشمه شما "کات را 
بخوا ندکه چندین صد نارستنی بنام او باد کردهاند وآنها را دلبل راستگویی‌او 
کرفتهاند کنو اک کش از روی داش و تار بخ درو غ بودن این چیز هارا 
دسیی آورد با جز اش تکه در همه چیز دین دچار بد ۳ خواهد شد ؟ 


پبری با فرستادگی از شدا بعفی درست خود یکی از راز های بس 


(۱) «لا اعلم‌الشب > 

(۲)«قل انماالایات عندال و اما انا تشر مبین»وه سعانك هز کنت 
الا شر رسولا» ۰ 

(۳) «اوام یکفهم انا انزلنا علیهم‌الکتاب» 


_-_-۳ ۳ 

شگفت طیعت می‌باشد و اذان بدیشان روه عامیانه بان داده و زبان ر شخند 
بفرهنگان را پر فزرشتاد کان خدا باز کرده اند . روی اداني سیاه بادا! 

در انح تکته‌ای هس تکه می‌باید_ روخن کردا دایم : هگا میکه م ای فتار 
بت پرستی میبودند و از داستان آفرینش وآفربدگار آ گاهی درستی نیداشتند 
از اینکه زندگی را با می‌گه وروشنیرا با تاریکی و دادگری را باستمگری و 
باران را ا بک گنا و نيك را باید توآم میدیدند چنین ی بنداشتند در جهان 
دو بروی آخیثج‌هم - یکی نکغواه و یکی بدخواه - دست اندر کار است 
و اینان همواره باهم در نبردند و این پندار نزدهی‌گروهی رویه دیگری بخود 
می‌گرفت ۰ چنانکه نزد ایرایان باستان ( پیش از ببدایش شت زردشت)داستان 
پزدان و امین بیدا شده که همه تیکیپارا از بزدان وهمه بدپپارا ازاهی‌یمن 
عی شمارده اند . یکدسته آن زا قالت دیگری انداخته چنین انکا شته اند که 
اسنجپان اه با هي‌چه در است بشید آورده امن و در دست اوست 
وانحهان پاندار باهي‌چه در آلست اب آورده زدان و در دست او ی باشد. 
همیئست که اینجهان را خوار میداشته‌اند و از تکوهش باز نمی ابستاده اند و 
دامن درچیدن ازآرا مابه خشنودی خدا می بنداشده.اند . 

شما چون يك سنجید این بپوده بندار ی با بشتر و رات | در آمبخته 
و همکد ام از آن ها یش ا 3 ره ای برگرفته ۰ و در ۳ آنها این 
جهان يا بهتر بگویم طبیعت را خوار میدار ند و آن را دستگاهی در برآدر 
خدا و دستگاه او میشمارند و بکارهای آن ارج ننهاده همبثه ازخدا کارهای 
ببرون از طنعیت چشم ی دارند . یکی از کی اه که سخت رشه دوانیده 
همین است . 

سردم بدانش عای بآنچه که همشه ند و آشنا و ارج چندانی 
نکزارند و همواره درب‌ابر چیزهای کاب و اهمیشکی است که باندیشه بردازند 
و شکفتکی نمایند وآن را از توانلیی خدا شار ند . اینکه بهاران درختها گل 
کند و از آن ۳ مبوه یدید آ ید چون هتکن است کمتر ارج غان تخت 


وف 1 درحلی در باییز هم 3 کرد و موه د اد ان را جر سس شگفتی 


«۳۷ 

تکارت بو اد توانای ریا کنیس 

در کشها یز چنین راهی را رفته‌اند و آچه که طیعی است با صد 
خعشی و دلکفی. کذ دارد. آزسند. نشازد و توکوین آنهارا از عدا تدانت و 
هویشه کار های برون از آین طبیعت را نام دا اد کنند . مثلا 51 ۳3 
یاسور بان است که از رین . روف توا کف واوان ازان ید اند 
سخت برنجند و او را سدین شمارند . زیرا سمش ایشان اران را دانه دانه 
شاوی اورشم رسا نت ور فر افو تیا تب مان ی نها ملک فان 
ها کسان را همین دستاویز بدین خو اه باز ارش بر هیخاستند . 

ما بارها گفته‌ايم طبیعت یدید آورده خداست وکارخاه اوست و آبن 
آن را جز دا نهاده . در جهان ه سگز دست دیگری در کار تیست . شما 
چون هسته‌ای را می‌کارید و از آن نپای سر می‌زند ویس از سالها درخت 
بزرگ و اروری یک که تنه اش جدا و 2 جدا و لین جداست ۰ 
ای شرف شرا با عکنت ره عرد. رزوی از ترا :ار شکان. ماش و 
ات که ی آفر‌هارمی مر رز واتاست ,شل ان شام خرد ارف 
که رید هسته‌ای‌را کاشت و زمانی چم براهء داشت ادرخت باروری بدید] ید 
و ی این هرک ز درختی بدید نیاید . 

اینهه چیز های بیرون از ایین طبیعت هیینکه کسی بپرسد در زمان 
یاسخ دهند : «مگر دا بر کار توانا مس ٩‏ 6 آ ۳1 پاسخ در ست 
است ۰۱ این یاسخ برای‌کسانست که چشم ازجهان پوشند وفبلسوفانه ینداربافی 
کنفف. + رای کشانست. که از اه رای من یفده گنف وه میاه :جرخ 
تیجه نباشند , 

یکی بگوید : شمارا با نوانایی آفریدگار چه کار است ؟ ۱. چرا این 
نمی بینید که آفریدگار برای کار های جهان آیینی نباده وهیجگاه چیزی بیرون 
از ای این ده عقوی رب این ود هانه ,خداست: که از ستاگ شیر 
برنبایده و ازانگشت آب روان گردد» وخورشید چون فرو رفت دیگر بازنگردد. 


۳ چسودی از این کار ها جپان را خجو اهد بود و هر این چه هوس 


اه 


است که راه راست زندگانی را رها کرده وهمبثه خود را براههای پیچاییچ 
زد ؟ ۱ . 

کانی خواهند پرسید +پس چرا داستانپا ازایتگونه از موسی و عیسی 
در فرآن باد شده ؟ .. عی‌گوررم : ا کون چزها در قرآن راز دیگری دارد 
و ماچگونگی آنهارا درجای خود باز خواهیم نمود . آنچه‌راکه در اینجا م‌گويم 
سک قي‌کن تمی‌نوان ستاو آنها بادانشیا بیان نموه .طاززمان .موشی 
وعیسی سیار دور شده‌ایيم و بکار باید ایشان وداستان اشان را کنار گز ارم 
و به کار و زندکانن خود رداذیم . موسی و علاسی آبند و روند و آن 
خدای آفر ید کار است که همشه هست و خواهد بود و همواره جهان را راه 
خواهد برد . 

دین بمعنی درست خود چنانکه بافر بد کار راه ی ابید باید از مق 
نیز صدمان را به طیعت و آین آن آشنا گرداند که ه دار بای مپوده 
آگر اند و بچز های ناشدنی دل نندند و راه زندفی را از دست ندهند و 
می‌چیزی را از راه طبیعی آن جویند . امروز کشها همه واروه آن رای 


دارند و طدعت را بكت چدز ناستوده 


3 و بی‌ارج نشان م‌دهند . دیگرچه راهن 


۰. ۰ ٩ زین‎ 


بدار 
۱ ۲ ۱ ص7 ۲ ۱ ۳ 

سخن کوتاه می کنیم : این اساز گاری کشا بادانشها بدترین ۲ لودکی 

آاست و ۳ از بدتر ین گرفتار بها را رای جهان ندید آورده ۲ آری کساننکه 

بگنجی خزیده اند و از دین دای ساخته و دریی شکارند آنان را چه راك 

است ؟ ۱ . . ول رای کسانیکه در ند سرفرازی و آزادی شرقبانند و دل 

9 


از گرفتاریبای شرق پردرد ی‌دارند بس سخت است ۰ و ما چون گزند این 


گرفتاری را در جای دیگری گنه ام دراینجا بآن نمی پر داز بم(۱) هِ 
اس‌وز شیوه زندگانی انوهی از مردم اینست که در جوانی به این 


1 لودگپای کشت بر خورده ۳1 چشت با بدین زده و ببکبار رشئه را باره می‌کنند 


(۱)کتاب راه رستگاری. 


۲ 


و دامن از هیچ تباهکاری درنمی چینند . و سیس چون بیر میشوند دربرابر 
فذار درونی استادگی نتواسته این زمان خود را دامن يك کیش می آ نداز ند 
و ببهه بندار های بخردانه از رجال الب و داستان خضر و نارستنی ها و 
مانند آن کدن می‌نهند و ۳۹ نکی اراد گرفت و تاشاز وش 1 را با 
دانش و خرد بادآوری کرد بکرشته سخنانی از اینگونه : «دانشعا چه رازی 
وا واه از که فان سراهن بر ای ادا ,اس کی ها زاو 
الکتر يك را می‌شناسيم ٩‏ 6۰۰۱ که بسرسام پیماران نزدیکتر است زبان باز 


ی‌کنند » و چنانکه دیروز یکبار پشتپا بدین زده بودند امروز بکبار پشت با 


:دانش وت ۲ پاز شا ام زند نی ست ؟ ۶ . . ابا می توان با این 
سخنان ارزه ای که داش های طبده‌ی 4 شناد کیش‌ها انداخته جران نود ؟!.. 
11 از انکه ما چرز های سباری ۳ ۷ دأ باند از جر های داسته ۵ 


می دنم 


چشم پوشيم ٩‏ ۱ . 

امر وز هی کسی مي داند که این ستتی که در کار دی بدا شده و 
انبوه مردهان از آن روگردانیده اند جز نتیجه ناساز گاریهای آن با داش ها 
تست ۰ تاریخ 9 اس تکه ارویایان تین بس سختی بدین مسیح مبداشته 
اک ور واه ان از هیچ جافثانی باز نمی ایستاده اند . وی از روزیکه 
این دانشها رواج افته خواه و اخواه از آن سرد شده اند و خود باستی 
شوند . اکر چه ارویایبان در هی کاری تندروند و در این‌باره هم تند روی 
کرده اند ه‌چه هست روگردانی اشان از دين مسیح و این روی سردی که 
جپان امروز بدین‌نثان میدهد یره نوده . این باسخها که امروز در اران 
می‌شنويم ار سودی دادی و ۳ از کار گخادی ره ارویا دست از 
دامن آنها بر نداشتندی 

داستان استادگهای کثیشان‌را دربرابر دانشپا هه شنیده ام که نخست 
! زور آزه‌ایی تشن مه و دانث‌ندان‌را بدین بآمنند. وه ها رشانه انا 


میس چون کاری مش رفته انرمان بیاسیخ های خذکی (همچرن آنکه دربالا 


ی 


آوردم ) برخاسته اند . و میس چون از آن نز کاری پیش نرفته ناگزیر 
بخاهوشی گرایده و خودشان یز شقن کید اند وی چون نان از آن راء 
شغوواد ۱ -گرن دداری. .از شود ی تایه و که ادن فری ‏ این 
بشتر این کان که دم از بشوای مي زنند خود از درون باوری شدا و 
دین ندارند : 

دراین باره آمایش ه‌تنپا ات5 راست ودروغ بپم در آمیخته وجدایی 
در میانه ننانده » و مثلا هستی آفر‌دگار را باداستان جابلقا و جابلسا بگرشته 
کشیده اند » خود شاد دین آلوده گردیده و روبه بتخردانه و میاه خوش 
ره تفج هی با و وهای ووای ی نشف ان و افش 
کت وی سای دای اکن خياشه. و ابا هیه اراس وه چا رو 
و داش سازگار است هی‌کدام روه بیخردانه ای بخودگرفته واه روگردانی 
مردمان و 

در زمان پیشین که دانشپا همچون امروز مود این ناسازگاری میاه 
۳-9 و دانشپاچندان بدیدار نوده و چشمپارا شود میکشیده . ول اکنون 
که دانشها ,شرفت فراوان کرده و صدها راز طیعت بدست آمده ناسازگاری 
میانه ی ها و دانش ها نك بدیدار است و چم هارا بخود مبکشد . 

این بودکه پیش از آنکه ما بکار پرخیز یم و چیزهایی بنگاریم همگی 
از دین نومیدی می نمودند و جز کسانی که از این راه نان میخورند و سود 
می‌برند » و جز از دسته هایی که چندان آ کاهی از دانشها و این چیز ما 
دار ند دیگران همکی از دین مزاری منمودند . فراموش کرده ام که چون 
شماره های نعستین بان برون هآمد و ان مد رد زل که ۰ نام دین میریم 
و از آن هواداری می‌نماييم در شگفت هي شدند و بباری از ایشان باور 
تکرده آن را ساستی برای پیشرفت کار میش,‌اردند و ارها بزبان ی ام 
من خود نز چون هشت سال یش براین شدم که کامپایی درای راه بردارم 


هس‌زما ن که ‌ِ این ز مه می رس.دم توگویی کوهی سس بز رگ و سات را در 


۲۲۱ - 
برابر خود می‌دیدم و 3 نبودی که به‌یشتیبانی خدا امید می بستم ومیدانه رو 
برگردانیدی . 

ی تست ص راست را از درو غ جدا کردانم ۳ ابا ترازوی آن 
چه بایستی :ود و 3 با توااستمی ,داخواه چیزهایی را راست نداشته و چز 
هایی‌را درو غ شدارم ۶ ۸ ۰ آبااز چنان کاری جزرسوایی چه‌نتیجه برداشتمی *.. 
من‌بایستی آنچه را که بادانش نمی سازد کنار کنزارم . لیکن کدام دانش *3. 
آنا هس انچهار کنای. ات دانتن اسنی ۴ 1 بای نس زاه دا گزفخ 
آتا از بکدیگر چست ؟ ا . 

چنانکه در جای دیگرکفتهام ما در گام نغست باین پرداختيمکه دین بابد 
باخرد ودانش سازگار باشد » ول تادیرزمانی برسر این کثاکش داشتیم زیرا 
کتر کسی عی‌بذبر فت که ی‌توان دین را باخرد ودانش سرد بکدسته که بدین 
می بودند یچگونه سازشی میاه دين و خرد کدان نپکردند و سراسر دین را 
افسانه و باز بچه میا نکاشتند ۰ نکدسته که در درن باز دانده انان هم کسانی 
بودند که بخرد و داانش ار ج نسگزار داد و اخکازد نی ۲ خرد های ما 
ارساست (چناکه همین سخن را حقبقت‌گو نز گفته و ما آنرا خواهيم آورد) 

و۳ 
پس از نگارشهای بسیار وکوششهای فراوان بودکه ما توانستیم این گفته رادر 
دلپا جادهيم و راهی برای سنعش دین باخرد و دانش باز کنیم ۰ سس از آن 
باسختی دگری رو برو گردیديم وان انکه 1 کدام خرد است که تواند دراره 
دین وراستی آن داوری‌کند واگزیر شدیم خرد وهعنی آن‌را روشن گردانیم . 

ازاسوی درباره دانشپا «سجت ثر بن ز مینه‌ها در آمدیم: زیراباستی روشن 
گردانم که هی‌آنچه درکتاب است دانش نیست » وتنهاگفته يك‌با چند ررفسور 
دلبل تتو اند ود و ان رشته‌های و که ام‌وز نام دا نش در جپان 
رواست همگی دربك رده نست » و بی‌آنکه درون دانشها در ام و بکایكت 
آنهارا بسنجیم وزیرورو کنیم ویگنتگوهای بی‌بایان بردازيم يك ترازویی برای 


شناختن درست ازنادرست در دس تکندم و داشرا ازجز از آن جداگردانيم ۰ 


۲ ۲ 


آیا بچنین کاری چگوه فبروز م‌شديم ؟ ۷ .۰ . آيا آشنایی بدانشها برای چنین 
کاری بس بودی . 

اس راستی را بخواهیم درچنین زمینه‌ای آشنابی باشزا رو و رفن 
با نها ای اندشه شود و من اک اتدك آشنایی دانشهای طبعی ی داشتم 
آن‌نننگه پرامر تقو واگ سرخود بودمی بایستی ازان یمناك باشم او 
خر ونم هاینکه چم اوری از آنپا دارم . 

سنبد فلسفه وین سراسر جهان را جز ماده و نمایش های آن نمی 
شنا سد و امروز هزاران کسان از رسوران و داشندان هوادار او ی 
ما چه جدایی میانه آن با دانشهای دیگر گزارم 9 


باشتد . 11 بابستی 


ار آررا یذررم 1 چه ,اسخی بأن دهیم ؟ ! . . در اشحا بودکه هیباست 
دست خدا در مان باشد و کاری انجام 1 دیگران هس چه عیگو ند بت 
من در این باره ها 


میدانم و خدا که آنروزیکه بکار برخاستم هیچگونه دانشی 


در دل نمبداشتم و نها این اندازه م‌دانستم که چون راه را پیش گرم گام 


۲ 
م 
بگام راستی‌ها برایم روشن خواهد گردید و کار انجام خواهدگرفت . این‌کار 


تا کنون نشده ود و من که آن را انجام دادم بایشانی باز میگویم که باری 
دا ك چکتر بن اغزشی دچار نگ دیدم . 

ستیگ و جاویدانی روان را فاسفه توین نمی بذبرد و در دین‌ها که آمده 

دلبلی برای آن باد نشده. این دانها هنکامی ناد افته اند که گر اهی های " 

امروزی درمیان نوده و پغیران جز با کسان بی‌آلایش ساده درون روبرو 

نبوده اند اشت چندان درد دلیل نوده اند و همشه بگفتارهای ساده طبیعی 

سنده کرده ا ند و باستی کنند ۰ لیکن امروژ ما باستی دلیلی رای آن اد 

نم و من ا چند سال درباره آن سخنی بان نمی‌آوردم تا داستان جان و 
۳ و تج 

روان برایم زرقن وود و بنگارش ان برداختم 0 شما نی دکه دیگران 

چه‌کرده اند و چنانکه در جای دش نوشته ام دست دامن افسانه « گفتکو 


3 فردگان « ( اسیر تیسم ) ک‌از ارو با بر خاسته زده‌اند و آنرا دلبل جاویدانی 


<< 
روان گرفته اندک باد گفت بنادی بروی بخ گز ارده الق ارها تیم 
غر و ۲« او ی کفتکو با مردگان را امی‌بذیر د در جانکه صد ها بر سور 
آن را پذیرفته اند ۶ ۰.۱ ۰» انان آن نمی دانندکه پذیرفتن صد ها پر فسور 
دلیل درستی .كت چیز نتواند بود و اسن پتر ین نمونه است که جدا کردن 


راستی ها از دروغا .كت کار ای ثست و لفزشگاه‌های فراوان در ان 


راه است ‏ 
دوباره می‌گويم + یغبری یابرانگیختگی از خدا یکی از شگفترین راز 


های طبیعت می‌باشد ول کشها رنگی بان داده اند که هرکسی را مي‌رماند - 


ی 
گذشته از انکه شود برانگیختگی بث رویه عامیانه داده اند دلیلی را که‌راست 
گویی كت فرسنتاده با آن دانسته شود کار های نبارستنی [ ۰ بکفته خودشان 
مهم )اف اند و این کددته از آنکه با دانشها درست نمی آید و تاریخ 
ترا توف توف فرانم واسیرین واه آست. که یزاین که از تین 
بات اسلام معحزه خواسته اند آنرا تنذرفته است . ۷ ص چه‌بایستی کنم 1 
ار ن دلبل بکفر ستاده کار های نبار ستلی اشیق بارستی 3 داش و اریخ 
پلکه با قران یز برد کنم ۰ اکر گفتمی معجزه با کار های نار ستنی باود 
ِ ۳ 1 ۰ ۳ ۳ ۳ 
ی تست درانهنگام یز باستی ازداستان یغبری و 0 بکبار چذم 


پوشم ۰ یکی از دشواربپاییکه درگام نعست‌بان برخوردم این بود و تا معنی 


درست فرستادکی و دلیل آنرا نیافتم بنگارش درآن‌باره اپرداختم . آنچه می‌در 
این ز هىئه درکتاب راه رستگاری نوشه ام از هر باره در ست است و نشاهای 
که برای راستگویی يك فرستاده نشان داده ام صد بار استوارتر از معجزه 
میباشد و این نی بکبار فراموش ردیده و از مبان رفته بوده و 5 کنون 
کسی آن را باد توف وه را کار با انکلیی دو سه کامی ه آن نزديك 
رفته اس . 
۱ : 5 هه 
بش از ان در این باره امی تکارم . ارزش این کار و اجه های 


آن خود نود داسته خواهد شد ‏ ول چی. آقای حتفتگی در اراد گ 
ن حود بو ۳ وف چون ادای حهدفت نو در اراد بری 


0 

شکارش ها ها با هه .سار ار زان شین روش روا 
بول اندوزی گرفته اند ناساسانه ایلیمه کوشش های ما را فراموش ساخته 
هر زمان بپانه دیگری زان بگله و ایراد باز میکنند و کانی از آنان از 
ژباندرازی وسفرهتتی ی بان میات شک دریایان کفار رو دعین زا 
بایشان گردانیده میگوييم : ابا شما تا کنون فلسه مادی با فاسفه داروین که 
بای اه فرع داده و ملیونها کسان را ببدین گردانده اسعی م باسخی 
فقو خوره. تقی‌فه ناش ادها وب بر ی شاف اش مکونی. کتاه کنات 
با گفتار است که مردسان بغوانند و اندازه فهم و دانش شا را بدانند . 
اگر نداده‌ اند وا تتوانسته اید بدهید 11 این نشان دره‌اندکی وا بی بر و ای ۳9 
درکار دین نخواهد بود ؟ ۱ ۰ .۰ آیا بااين بیروایی بادرماندگی شما را عيرسد 


که بر که [ ازما خر ده رگ و از در دود فرو شی درآید 0 [ 


این دلبل بدینی وخدا ناشناسی شما نیست که نتباد دین را بیکبار فراموش 
کرده وکوششهای سیار ارچدار مارا درباره آن بدیده تیور ودر این شاخه 
و آشاخه: تااساه» و ید داز 

ها از شا میر سیم ۰ آيا هعنایی که ما بفرستادگی میدهیم ودلیلیکه باد 
ميکنيم شما آتزرا درست میدانید با نه ۶ . . اگر درست میدانید آیا این دلیل 
آن تست که شما تا کنون ممنی درست فرستادگی را نمیدانستید و بکبار از 
يك زمیثه پس ارجداری از دین ۱۱ گاه بودید و با اشحال بسیار نا شاست 
است که در برابر ما استید و زیان باراد باز کشك اگ قسوو نات آن‌معنی 
و آن دلیل درست نست خودتان ون «عنی فر ستادگی و دلیل ان چست 
| مردم اندازه دانش وفهم شا را دربابند . این است مزای کاننکه خدای 
آفزند کار ودین و راستی و فروزی توده و همه چیز را فدای خود مایا 


ق نفن‌هنکنیای. غود مشازن. : 


خوآهش‌ها 

۱-۱ گر خوانندکان بیمان ببکره‌ای ازحاجم حسین خان مارالانی 
می‌دار ند و می تو اند ی ما کلسشه از آن درست کنیم و بازگردانیم 
از فرستادن آن نزد ما خودداری تنمایید . 

۲ - کسانیکه درباره بخشملی خان بکانی ] گاهی دارند کم با نکن 
از نوشتن و فرستادن خودداری نتمایید . 

۳- درزمان صمدخان درتبر نز سه‌روزنامه بیرون‌آهده فکره توفیده 
جربده اسلامی . هرکسی از شماره های اینها می‌دارد از فرستادن آنها تزد 
ما ( که دوباره‌باز خواهیم فرستاد ) باژ نابسئد. 

4- صمدخان درسال دوم فرماتروایی خود ( قرجه‌داغی) نامی را 
قذار کته .هی كمي مد را می‌شناسد و داستانش را می‌داند نوشتن 
و فرسنادن دریع تگو ید 

ه ‏ داستان دار زدن آقا عی رکریم را که در شماره بیش نوشته‌ایم 
یکی از همراعان او را« علیشاه » اعیر خیزی بادکر دهایم و این از روی 
باد داشت اردبیی بود لیکن سپس دانسته شد علیشاه در این فنشن هد از 
تبری زگ بشته ودر گفقاز یز سثه تاازیس صمدخان بشهر آعده و بکتاق 
است که عی رکریم وه راهانش شش‌تن بودند وبیگمان بجای علیشاه دبگری 
بداز رفته . اکرکیرادر این باره گاهی‌هست آزنوشتن بماخودداری تکند 

دفتر بیمان 


